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تحلیلی پدیدارشناسانه از سوره کهف بر پایه بوطیقای    ، سکون و هدایت 
 گاستون باشلار 

 
 
  1شیوا صادق

 
   2و محمد رضا بیگ

 چکیده 
با روایت داستان اصحاب کهف، زمینه پیام سوره کهف  انتقال  های هدایت و رشد معنوی ای برای 

تحلیل ساختار فضامند و تجربه درونی انسان در سوره کند. این پژوهش با هدف  انسان فراهم می
کهف، از رویکرد پدیدارشناختی بهره گرفته و چارچوب بوطیقای گاستون باشلار را مبنای تحلیل 
دیالکتیک  صدف،  آشیان،  و  خانه  باشلار، شامل  مؤلفه شاخص  چهار  بر  مطالعه  است.  داده  قرار 

بی و  برون  و  محیطدرون  که  کند  تبیین  تا  است  متمرکز  درون،  پناهگاهی  کرانگی  و  محدود  های 
داستان اصحاب کهف چگونه امکان تمرکز در عبادت، آرامش درونی و درک هدایت الهی را فراهم  

سوره کهف تحلیل شده و    ۲۶تا    ۹روش پژوهش، کیفی ـ تحلیلی است و در آن، آیات    .کنندمی 
دهد های پژوهش نشان مییافتهاند.  بندی و بررسی شده ها بر اساس چهار مؤلفه یادشده دستهنمونه

به غار  بیکه  تجربه  و  برون  و  درون  میان  تعامل  طریق  از  پناه،  فضای  در  عنوان  درون،  کرانگی 
  چارچوب فضامندی تخیلی باشلار، نقش مؤثری در انتقال پیام هدایت و رشد معنوی انسان دارد.

بهره  با  کهف  را  سوره  انسان  معنوی  ذهن  حضور  و  درونی  تجربه  خود،  فضامند  ساختار  از  گیری 
می همذاتشکل  زمینه  و  شخصیتدهد  با  میپنداری  فراهم  را  الهی  حکمت  درک  و  سازد.  ها 

همچنین، فضاهای محدود و پناهگاهی داستان اصحاب کهف با ایجاد سکون و تمرکز ذهنی، در 
فرایند هدایت انسان کارکردی معنادار دارند. بر این اساس، چارچوب پدیدارشناسانه باشلار ظرفیت  

 .آورد مناسبی برای تبیین تجربه درونی و حضور معنوی انسان در متون دینی فراهم می
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 مقدمه 
توان آن را، میهای فلسفی عمده و تأثیرگذار قرن بیستم است که  پدیدارشناسی یکی از جریان

این رویکرد در جریان اشیاء« دانست.  به خودِ  »بازگشت  تعریفی کوتاه،  های مختلفی همچون  در 
بر   هایدگر  اشیاء،  خودِ  به  بازگشت  بر  هوسرل  است؛  یافته  جلوه  باشلاری  و  هایدگری  هوسرلی، 

تأکید کرده استهستی بر تجربه تخیلی و رؤیاپژوهی  و باشلار   (Keat, 1982, p 2).   شناسی 
دانست و معتقد بود که در جهان  زمان روش و طرز فکری فلسفی میهوسرل پدیدارشناسی را هم

یابد؛ در حالی که علم مدرن این جهان را انکار کرده و به  چیز معنا یا دلالتی انسانی میزندگی، همه
)هوسرل،   است  کرده  جایگزین  ریاضی،  ـ  علمی  جهانی  یعنی  بخردانه،  کاملًا  جهانی  آن،  جای 

 .(39 ، ص1372
و  مقولاتی  از جمله قصدیت، شهود  بنیادین،  اکتشاف  به چند  را  هایدگر دستاوردهای هوسرل 

نمود محدود  پیشینی،  نشان(.  (Heidegger, 1996, p27  امر  مختلف  انواع  بررسی  با  دادن او 
شدن پدیدار از جانب خودِ آن دادهنشانها ریشه در  پدیدارها، به این نتیجه رسید که همه این شیوه 

شده قابل فهم نخواهند های مشتقیک از شیوه دادن را درنیابیم، هیچ دارند و تا زمانی که مفهوم نشان 
 .(12، ص1390بود )خالقی دامغانی، 

نظام  در  نه  را  فلسفه  و  کرد  اتخاذ  متفاوتی  رویکرد  زنده باشلار  »تجربه  در  بلکه  انتزاعی،  های 
جست تفکر تخیل«  از  عبور  حقیقت،  فهم  راه  که  است  معتقد  فضا«  »بوطیقای  در  وی  کرد.  وجو 

روی و  بیمفهومی  شکلی  به  جهان  با  انسان  که  جایی  است؛  خیال  ژرفای  به  تازه  آوردن  و  واسطه 
های تازه« بسازد و  تواند »جهانداند که میشود. باشلار خیال را نیرویی خلاق و مولد می مواجه می 

داند )باشلار،  ها ممکن میها را تنها از طریق توجه به کیفیت عاطفی و تصویری آنشناخت پدیده
ص1390 مکان9،  از  ما  درک  و  فیزیکی  فضاهای  با  انسان  رابطه  اثر،  این  در  او  بررسی  (.  را  ها 

مکانمی  که  دارد  کید  تأ و  جنبهکند  دارای  بلکه  نیستند،  فیزیکی  ظرفی  تنها  و  ها  احساسی  های 
یابند. فضاهای صمیمی و کوچک، مانند خورند و معنای وجودی میاند، با خیال پیوند میعاطفی

گنجینه باشلار،  باور  به  میخانه،  شکل  را  مکان  روح  که  هستند  در  هایی  را  خیال  جریان  و  دهند 
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 .(18ـ9، صص کنند )همانانسان فعال می
نمونه کهف،  اصحاب  داستان  روایت  با  کهف،  پیام  سوره  که  است  دینی  متون  از  برجسته  ای 

می منتقل  را  انسان  معنوی  سکون  و  انسانهدایت  از  گروهی  فرار  داستان  تجربه  کند.  غار،  به  ها 
سکون و خواب و بازگشت آنان به جهان مادی، فرصتی برای مطالعه ساختار فضامند تجربه معنوی  

می فراهم  مؤلفه انسان  چهار  چگونه  که  است  این  پژوهش  اصلی  پرسش  اساس،  این  بر  آورد. 
توانند ساختار کرانگی درون، میباشلار، شامل خانه و آشیان، صدف، دیالکتیک درون و برون و بی

 فضامند سوره کهف و چگونگی انتقال پیام هدایت و آرامش درونی را تبیین کنند؟
گیرد و چارچوب نظری آن بر بوطیقای گاستون  این پژوهش از رویکرد کیفی ـ تحلیلی بهره می

کوشد تبیین کند که فضاهای  سوره کهف، پژوهش می  ۲۶تا    ۹باشلار استوار است. با تحلیل آیات  
ساز سکون و تمرکز ذهنی و امکان تجربه محدود و پناهگاهی داستان اصحاب کهف چگونه زمینه 

رود این بررسی، ارتباط میان تجربه فضامند انسان و انتقال پیام شوند. انتظار میحضور معنوی می 
عنوان ابزاری برای تحلیل  هدایت الهی در متن قرآن را روشن سازد و ظرفیت چارچوب باشلار را به

 تجربه معنوی در متون دینی نشان دهد. 

 پیشینه پژوهش  
تحلیل و  پژوهشمطالعات  و  ادبی  که  های  است  شده  انجام  کهف  سوره  درباره  متعددی  های 

زبان رویکردهایی همچون  از  نقشعمدتاً  بافتشناسی  معناشناسی شناختی، بلاغت،  شناسی  گرا، 
ترجمه بردهموقعیتی،  بهره  گفتمان  انتقادی  تحلیل  و  طرحواره شناسی  زبان،  ساختار  بر  و  های  اند 

هایی که با رویکردهای  اند. از جمله پژوهشحرکتی، گفتمان موقعیتی یا کیفیت ترجمه تمرکز کرده
 .توان به موارد زیر اشاره کرد اند، میمذکور به بررسی سوره کهف پرداخته

و همکاران، در مقاله  اقبالی  به خدا در  عباس  امید  و  با عنوان »بررسی گفتمان موقعیت تسلیم  ای 
با رویکرد نقش سوره کهف بر اساس نظام نقش  بافت  گرای هالیدی نشان می گرای هلیدی«،  دهند که 

لایه  با  سخن  شیوه  و  منش  گستره،  پیوند  طریق  از  کهف،  سوره  نقشی  موقعیتی  زبان،  معنایی  های 
 .کننده در تبیین گفتمان تسلیم و امید به خداوند در سطوح فردی، اجتماعی و اعتقادی دارد تعیین 



 

 

144   / 
 یگیو محمد رضا ب یصادق وایش

ای با عنوان »تحلیل شناختی عنصر حرکت در سوره کهف  کبری برزگرپش و همکاران، در مقاله
با رویکرد زبان تالمی«،  تالمی نشان میبر اساس نظریه  پایه نظریه  بر  دهند که  شناسی شناختی و 

فعل در سوره کهف عمدتاً  حرکت  از طریق طرحواره عنصر  و  است  حضور  محور  با  حرکتی،  های 
صورت تصویری  ها را بههای پویا و ایستا، مفاهیم انتزاعی داستانپیکرهای عینی و انتزاعی و حرکت

 .بخشدو پویا عینیت می
ای با عنوان »تحلیل سوره کهف بر پایه رویکرد معناشناسی  همکاران، در مقالهنیلوفر زریوند و  

نشان  و  پرداخته  شناختی  معناشناسی  پایه  بر  کهف  سوره  معانی  و  مفاهیم  بررسی  به  شناختی«، 
های مفهومی و تصویرسازی  ها، استعاره دهند که چگونه سازوکارهای شناختی، مانند طرحواره می 

 .دهی و انتقال معانی آیات این سوره نقش دارندذهنی، در شکل
ای با عنوان »کیفیت ترجمه معنایی از منظر تئوری لارسن علی صیادیان و همکاران، در مقاله

ارزیابی کیفیت ترجمه معنایی  به  قرآن )مطالعه موردی ترجمه سوره کهف(«،  از  یثربی  در ترجمه 
می لارسن  معنایی  ترجمه  نظریه  منظر  از  یثربی  محمدمهدی  ترجمه  در  مطالعه  قرآن  با  و  پردازند 

موردی سوره کهف، میزان انتقال دقیق معنا، پیام و کارکرد مفهومی آیات از متن عربی به فارسی را  
 .کنندبررسی می

مفتاح بن عروس، در مقاله »في علاقة النص بالمقام؛ سورة الکهف نموذجاً«، به بررسی رابطه  
می  کهف  سوره  در  موقعیتی(  )بافت  مقام  با  قرآنی  می متن  نشان  و  عناصر  پردازد  چگونه  که  دهد 

گیری معنا، انسجام  مقام، مانند شرایط نزول، مخاطب، هدف گفتمان و موقعیت ارتباطی، در شکل
 .کننده دارندهای آیات سوره کهف نقش تعیین و دلالت

زینب السالم و همکار، در مقاله »براعة التخلص في النص القرآني سورة الکهف أنموذجاً«، به  
پردازد و نشان  بررسی فن بلاغی »براعة التخلّص« در متن قرآن کریم، با تمرکز بر سوره کهف، می

داستانمی  و  موضوعات  میان  پیوسته  و  هنرمندانه  گذار  با  قرآن  چگونه  که  این  دهد  مختلف  های 
پیام  و  کرده  حفظ  را  متن  بلاغی  و  معنایی  انسجام  منتقل سوره،  مؤثر  شکلی  به  را  هدایتی  های 

 .کندمی 
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پژوهش یا  در  شناختی  زبانی،  کارکردهای  چارچوب  در  عمدتاً  »فضا«  مفهوم  یادشده،  های 
صورت  زبانگفتمانی  در  مثال،  برای  است.  شده  نقشبندی  ماهیتی  شناسی  فضا  هلیدی،  گرای 

شود؛ در حالی که در  های کنش زبانی تعریف می ارتباطی و اجتماعی دارد و در نسبت با موقعیت
تجربه فضا  باشلار،  نزد  فضا  و  بوطیقای  تخیل  سطح  در  که  است  پیشازبانی  و  درونی  فردی،  ای 

های شناختی  ها و نقشهگیرد. همچنین، فضاهای مبتنی بر طرحواره زیست درونی انسان شکل می
مثابه مکانی زیسته و خیالین،  اند، اما در بوطیقای باشلار، فضا بهدهی مفهومی تجربهناظر بر سامان

محصول   را  فضا  که  بلاغی  رویکردهای  برخی  برخلاف  است.  وجودی  و  عاطفی  عمق  حامل 
رو، این پژوهش،  از این  .دانند، باشلار بر تجربه پیشازبانی فضا تأکید دارد های پسازبانی میتجربه

فضا  جای خوانش به پدیدارشناسانه  بر درک  تحلیل گفتمان،  در  فضا  ایدئولوژیک  یا  اجتماعی  های 
شکلبه برای  بستری  میمثابه  تمرکز  انسان  معنوی  هدایت  و  درونی  تجربه  به  گیری  توجه  با  کند. 

ای که سوره کهف را با رویکرد پدیدارشناسانه تحلیل کرده  بررسی پیشینه پژوهش، تاکنون مطالعه
های درونی، فضاهای ذهنی و معنایی آیات و نقش سکون و باشد، یافت نشده است. تحلیل تجربه

در شکل بوطیقای فضا  و  پدیدارشناسانه  رویکرد  اصلی  محور  که  مخاطب،  تجربه  و  معنا  به  دهی 
از  گاستون باشلار است، در پژوهش قرار گرفته است.  توجه  با سوره کهف کمتر مورد  های مرتبط 

 کند. رو، این خلأ پژوهشی، ضرورت بررسی پدیدارشناسانه سوره کهف را برجسته میاین

 و مفهوم شناسی  چارچوب نظری
 . مکان و فضا1
»همه» و  »هرجا«  معنای  به  عربی  لغت  فرهنگ  در  )انطوان،  مکان«  است  ،  1377جا« 

،  1386(. در فرهنگ معین، »جای، محل، جایگاه و...« برای آن ذکر شده است )معین،  600ص
ساحت،  1547ص فراخ،  زمین  وسیع،  »مکان  معنای  به  مرجع  همان  در  نیز  »فضا«  همچنین،   .)

)معین،   است  آمده  است«  کرده  اشغال  زمین  کره  که  مکانی  و  مکان  یک  حجم  ،  1386هوا، 
می1087ص دلالت  امری  چه  به  فضا  واژه  »اینکه  قدیمی(.  معنای  در  دیده  کند،  روم،  یعنی  اش، 
سان، فضاها هستی خود را از شود؛ یعنی محلی که برای منزل کردن اختصاص یافته است. بدینمی 
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(. بنا به گفته نوربرگ شولتز، »وجود بنا 73، ص1379آورند، نه فضا« )نیچه،  ها به دست میمکان
به معنی وجود مکان معماری نیست؛ بلکه مکان به معنی سکونت گزیدن، یعنی نحوه بودن انسان 

 .(15، ص1388است. بدون حضور انسان، مکان هویت ندارد« )نوربرگ شولتز، 
عنوان یک پدیدارشناس، معتقد است که فضا نه در ذهن است و نه در جهان،  ادوارد رلف، به

به میبلکه  جهان شکل  در  ما  روزمره  تجربه  از  بخشی  انسان عنوان  او، »هستی  دیدگاه  از  گیرد. 
هایی چون نزدیکی، جدایی، فاصله و جهت را به  اساساً فضایی است و این فضایی بودن، ویژگی

شود مفهوم فضا زمانی پدیدار می .(Relf, 2000, p26) «گیرد های هستی دربرمیمنزله روش 
که گروهی انسانی فعالیتی را در مکانی انجام دهند. از این پس، فضا بستری برای بیان فعالیت و  

می انسانی  میرفتارهای  »فضا  واقعیت.  و  تخیل  برای  محلی  دلسردکننده،  گردد؛  وضعیت  تواند 
خفهرهایی یا  الهام بخش  یا کسلکننده،  مکان  بخش  به  و  است  زودگذر  مکان  روح  باشد؛  کننده 

گاستون باشلار در  .(Pallasmaa, 2014, p232) «بخشدفرد میشخصیت و هویتی منحصربه
»مکان اصطلاح  مکان،  تخیلی  پدیدارشناسی  برای  فضا«،  می»بوطیقای  کار  به  را  برد؛  کاوی« 

روان قصد  به  بارها  که  به شکلی  اصطلاحی  مکان  کاویدن  دنبال  به  و  مکان همراه شده  با  کاوی 
خیالی است. این کاویدن، که مختصات آن را به شکلی مبسوط در »بوطیقای فضا« مورد بررسی  
قرار داده است، معادل درک پدیدارشناختی مکان به شکلی خیالی است که مختص باشلار بوده و  

ساختمان مکانکارکرد  باشلار،  از  نقل  به  ندارد.  معمارگونه  و  »روانسازانه  شناسی کاوی، 
(.  48، ص1390ایم« )باشلار،  ای داشتهای است از جایی که در آن زندگی صمیمانهیافتهسازمان

می را  دقیقباشلار  عبارت  به  نامید.  تخیل  فیلسوفان  از  یکی  با  توان  آغاز  همان  از  که  تخیل  تر، 
رفته به موضوع اصلی اندیشه او تبدیل شد. باشلار  نگاهی تردیدآمیز مورد توجه باشلار بود، رفته

داده  میان  تمایز  دادهبرای  و  تجربی  و  عقلانی  به های  استوارند،  علایق  و  باورها  پایه  بر  که  هایی 
ویژه مطالعات فلسفی، به  فقط تخیل از حاشیه مطالعات، بهموضوع تخیل پرداخت. با باشلار، نه

کانون آن تبدیل شد، بلکه تعریف نوینی نیز یافت. باشلار برخلاف برخی دیگر معتقد است که  
شکل از  فراتر  چیزی  خیالتخیل  است  معتقد  او  است.  واقعیت  تصاویر  به  نیروی  دادن  پردازی 
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دادن به تصاویری است که از واقعیت گذر  دادن به تصاویر واقعی نیست؛ بلکه نیروی شکلشکل
می می  را  واقعیت  که  تصاویری  به.   (Bachelard, 1942, p23)سرایندکنند؛  وسیله  باشلار 

می  مرتبط  او  خلاق«  »من  هم  آن  و  مؤلف  شناخت  به  را  متن  طریق  تخیل،  از  اینکه  نه  کند، 
باشلار  زندگی  که  است  اهمیتی  روشی،  چنین  اتخاذ  علت  بپردازد.  متن  شناخت  به  مؤلف  نامه 

برای تخیل در متن قائل است؛ زیرا از نظر او، متن ادبی و هنری با »من خلاق« و عمیق مؤلف  
گذشته   و  اتفاقات  به  وابسته  او  است.  آینده  و  حال  گذشته،  از  فارغ  خلاق  تخیل  دارد.  سروکار 

هایی مستقل  آفریند. صور خیالی اصیل، پدیدهبینی و حتی مینیست، بلکه اتفاقات را درک و پیش
(. باشلار در نقد، به دنبال بوطیقای یک متن یا یک  64، ص1386و خلاق هستند )نامورمطلق،  

می می شاعر  گفته  اگر  اما  ویژگیگردد؛  با  منظور شاعری  زندگیشود شاعر،  نیست،  نامههای  ای 
جست در  باشلار  دلیل،  همین  به  اوست.  شاعرانه  و  شعری  بوطیقای  عمیقبلکه  ترین  وجوی 

به تا  بود  آنعناصری  نقد  وسیله  بنابراین،  دریابد.  را  آن  شاعران  و  متن  یک  بوطیقای  بتواند  ها 
می بازسازی  را  جهانی  خیالی، کشف  تصویر  یک  واسطه  به  یک  باشلاری  روان  آن،  در  که  کند 

 (Tadie, 1987, p112).د خواهد زندگی کنهنرمند می
پردازد که امکان  باشلار در »بوطیقای فضا« با رویکردی پدیدارشناختی به بررسی فضاهایی می

هایی  مثابه مکانکنند. او این فضاها را نه بههای درونی انسان را فراهم می بروز تخیل، رؤیا و تجربه
هایی برای سکونت ذهنی، امنیت عاطفی و حضور شاعرانه در عنوان کانونصرفاً فیزیکی، بلکه به

فهمد. چنین نگاهی، تمرکز بر تجربه فردی و معنوی انسان در تعامل با محیط را برجسته  جهان می
آن می  مادی  و  عینی  کارکردهای  از  فراتر  را  فضاها  مطالعه  امکان  و  میسازد  فراهم  این ها  از  کند. 

و   خانه  یعنی  باشلار،  شاخص  مؤلفه  چهار  با  باید  ابتدا  کهف،  مبارکه  سوره  تحلیل  برای  منظر، 
کرانگی درون، آشنا شد تا چگونگی روایت اصحاب  آشیان، صدف، دیالکتیک درون و برون و بی

بهره  نیز تجربه سکون، حضور ذهن و  آنان و  برای  کهف و فضاهای محدود  الهی  از هدایت  گیری 
 مخاطب تبیین شود. 

 خانه و آشیان .  2
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ارزش  «خانه» پدیدارشناسی  هم  در  زیرا  دارد؛  شاخص  ماهیتی  درون،  فضای  صمیمی  های 
ها یا تحلیل علت  کند. بحث تنها بر توصیف خانهخیال پراکنده و هم خیالات یکپارچه را مهیا می

دهند  هایی که نشان میهای عمیق پیوند سکون توجه کرد؛ لایهها نیست، بلکه باید به لایهراحتی آن 
ای از دوانیم و خانه به گوشههای زندگی، ریشه میچگونه در فضای خانه خود، منطبق با دیالکتیک

شود؛ نظامی واقعی که با تجربه زندگی پیوند دارد )باشلار،  دنیای ما و نخستین جهان ما تبدیل می 
ص1390 لایه19،  این  طرح (.  پدیدهها،  ناتمام،  و  اولیه  روانهای  رنگشناسانهای  نه  و  آمیزی اند 

کوچک انسان،  مانند  تخیل،  اضافی.  و  پناهسطحی  جستترین  را  میها  دیوارهای  وجو  و  کند 
می آن نامحسوس  در  گرفتن  پناه  با  میسازد؛  آسودگی  میها  ستبر  دیوارهای  پس  در  یا  و  یابد  لرزد 

ترتیب، خانه با واقعیت و استعاره در اندیشه و رؤیا تجربه  کند. بدیناعتمادی خود را تجربه میبی
های مختلف زندگی بر  گاهشود و دیگر صرفاً محیطی کاربردی نیست. از طریق رؤیا، سکونتمی 

شوند. رفتن به خانه جدید، هنگامی که خاطرات  گذارند و خاطرات گذشته حفظ مییکدیگر اثر می
به سراغمان میمکان بازمیهای دیگر  به سرزمین کودکی و سکون  را  ما  گرداند؛ سرزمینی که آید، 

یابیم و  کنیم و با زنده کردن خاطرات، آرامش میاند. با دلبستگی زندگی میساکنان آن فراموش شده
می )همانپناه  صگیریم  بی24،  اشیای  جهان  »در  همچنین،  آشیانه(.  اهمیتی  جان،  همیشه  ها 

شگفتیچشم از  یکی  آشیانه  دارد.«  تمام  مطلوبیتی  آدمی  برای  که  دارند  حیوانی  گیر  زندگی  های 
آن می  با  مهارتی که حیوانات  و  نمی است  آن  از  بهتر  توان تصور کرد. هیچ سازند، چنان است که 

نمی خانهانسانی  آشیانهتواند  از  که  بسازد  مناسبای  حیوانات  کوچک  پرنده،  های  برای  باشد.  تر 
کند بخش است و پوشش مطمئنی برای پرنده کوچک فراهم میای گرم، دلپذیر و جانآشیانه خانه

 .(38، ص)همان
برای انسان صرفاً فیزیکی نیست؛ در ذهن انسان، نمادی از بازگشت، امنیت،   «آشیانه»ماهیت  

داشتیم،  ای که ای کاش میسادگی و آرامش است و یافتن آن، ما را به دوران کودکی یا حتی کودکی
میبازمی باشلار  آشیانهگرداند.  توصیف  »پدیدارشناسی  وجود گوید:  طبیعت  در  که  نیست  هایی 

ها شاد  گردیم یا از دیدن آن ها میای است که با آن به دنبال آشیانهدارند... بلکه روشن کردن علاقه
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ای ساده« است و گذر از خیال آشیانه به خانه  شویم.« آشیانه، مانند خانه، نمایانگر »خیال خانهمی 
دهد. آشیانه هم پناهی واقعی و هم نمادی ذهنی است و  یا بالعکس، تنها در فضای سادگی رخ می 

همان،  کند )تجربه آن، پل ارتباطی میان واقعیت و رؤیا، طبیعت و ذهن، خانه و خیال را برقرار می
 .(41ص

 صدف.  3
به آن  تصویر  و  است  مطمئن  و  سخت  روشن،  باشلار،  بوطیقای  در  »صدف«  آسانی مفهوم 

کردن تخیلی را بررسی کند، نباید فریب پذیر است. پدیدارشناسی که قصد دارد تجربه خانهامکان
به رؤیاپردازیِ   فراخوانی است  تهی،  آشیان  را بخورد؛ صدف، همانند  بیرون  زیبایی ظاهری جهان 

محدودیت با  صدف،  در  زندگی  انسان.  تخیل  تمرین  و  پناهنده  محافظتخیالِ  و  خود، ها  های 
های  زمان، تخیل را به موجودات و صورت کند و هممحیطی امن و تمرکزآفرین برای ذهن فراهم می

انسان زنده، نیمهآید، ترکیبی از زنده و نیمهخواند. موجودی که از صدف بیرون میغیرمعمول فرامی
ترتیب، صدف  سنگ است و نشانگر تکامل تدریجی موجودات و انسان در خیال است. بدینو نیمه

کمال اوج  نقطه  و  ذهنی  تمرکز  امنیت،  از  و  نمادی  پویا  تخیل  ظهور  امکان  و  است  آدمی  یافتگی 
می فراهم  را  دیالکتیک معنادار  با  بزرگ،  و  کوچک  دیالکتیک  بر  علاوه  تخیل  صدف،  درباره  آورد. 

تن، برای اطمینان از واقعیت زندگی، با کرختی از  شود که یا آزادند یا دربند. نرم موجوداتی زنده می 
می بیرون  خویش  پدیدهصدف  اگر  بنابراین،  میآید.  بررسی  را  رفتار »صدف«  واقعی  کردیم،  های 

شد به خلوص مشاهده دست یابیم،  آمد. هرچند اگر میاین رفتار بدون دشواری به مشاهده درمی 
تازه   نیروی  کنجکاوی،  و  دلهره  پیچیدگی  به  باید  کنیم،  تجربه  را  خود  مشاهده  نخستین  یعنی 

خواهیم ببینیم، اما باز از دیدن هراس داریم. این همان آستانه  ببخشیم. کارهای نخستین جهان را می 
شود و باز توان گیرد و دچار لغزش میای که در آن علاقه سستی میدرک هر دانش است؛ آستانهقابل

 .(43ـ42، صص  همانیابد )خویش را بازمی 
 دیالکتیک درون و برون . 4

»»درون«   تقسیمیبیرون«  و  میک  شکل  را  دیالکتیکی  هندسهبندی  به  دهند؛  ورود  با  که  ای 
میحوزه  روشن  استعاری  پایههای  و  افقشود  و  تصاویر  ایجاد  برای  فراهم  ای  منفی  و  مثبت  های 
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شوند، معمولًا در قالب »بودن« و  آورد. فیلسوفان، هنگامی که با »درون« و »برون« مواجه می می 
بنا شده است که بر اندیشه،  اندیشند و مابعدالطبیعه»نبودن« می  ای عمیق بر نوعی هندسه ضمنی 

گوید و کند. هیپولیت از »نخستین اسطوره بیرون و درون« سخن مینوعی »فضامندی« تحمیل می
می  دو،  توضیح  این  میان  گسست  و  دشمنی  است؛  مرتبط  بیگانگی  مفهوم  با  اسطوره  این  که  دهد 

بازتاب است.  ظاهری  ساده  تقابل  از  »اینفراتر  »آنهای  و  نمونهسوی«  دیالکتیک  سوی«  از  هایی 
برون و  و  درون  است  تضاد  در  گاهی  و  تعامل  در  جهان  »بودن«  با  انسان  »بودن«  که  جایی  اند؛ 

هستیمحدودیت تجربه  بر  قوی  تأثیری  مکانی  نشان های  آنجا«  ـ  »بودن  نمونه  دارند.  او  شناختی 
می می  تضعیف  را  دیگری  یکی  »آنجا«،  یا  »بودن«  بر  تمرکز  در  که  »بودن  دهد  بیان،  این  و  کند 

می منتقل  عینی  و  بیرونی  سطح  به  را  میصمیمی«  تأکید  باشلار  سادهکند.  هرگونه  که  سازی  کند 
هندسی یا قطبی در تحلیل »درون« و »برون« محدود و ناقص است و تحلیل دقیق این دیالکتیک 

  Bachelard, 1994, p211). ) شناختی انسان استمستلزم پیگیری کامل مسیرهای تجربه هستی
 کرانگی درونبی. 5

بی که  است  معتقد  بیباشلار  و  درونی  حالتی  جهان  کرانگی  از  را  رؤیاپردازی  که  است  نظیر 
برد. این تجربه تنها از طریق خاطره و اندیشه ممکن است و طنین شکوه  محسوس تا نامتناهی می

بازتاب می را  بر  دهد. بیاندیشه  در  آن را  انسان است و زندگی  به گسترش وجودی  کرانگی متعلق 
ایستد،  شود؛ زمانی که فرد از حرکت بازمیکرانی در تنهایی آغاز میدهد. بیگیرد و بدان پناه میمی 

دیگر سیر می رؤیا میدر جای  نامتناهی  در جهان  و  بیکند  با  نیز  انسان  کرانی همراه  بافد. سکون 
به عبارات جهان محسوس معنا می  بیان عینیت، بخشد. فرد حس میاست و  باید در کنار  کند که 

غوطه  بگوید؛  فراتر  نشان  چیزی  را  بنیادینی  تأثر  سایه،  و  نور  ظرایف  یا  کلام  اطناب  در  خوردن 
آزادانهمی  بروز خویشتن است. مسئله اصلی، شرکت  پی  ایجاد  تر در خیال بیدهد که در  و  کرانی 

کند،  بافی می اندیشد و خیالای صمیمانه میان کوچک و بزرگ است. زمانی که روح آرام میرابطه
کرانی را  بیند، اما روح آشیانه بیکشد. ذهن اشیاء را میکرانی را انتظار میکرانی خیال، بیگویی بی

کرانگی درون  یابد و دو نوع بی کرانگی در حیطه صمیمیت تمرکز می کند. بیوجو می ها جستدر آن 
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رسند. در شود، این دو به یگانگی میتر میآمیزند و هنگامی که انسان تنها و عمیقو برون به هم می
خیال فرمان  تحت  فضا  و  زمان  خیال،  قوی اقلیم  حال  از  گذشته  بودن، اند؛  دیگر  جای  و  است  تر 

می واقعی  اثر  خیال  در  تنها  آرام  جهان  با  مواجهه  است.  بودن  اینجا  شاعرانه  حافظ  خیال  و  یابد 
ای که در آن، ذهن  کرانگی درون را ایجاد کند؛ تجربهتواند روح را تکان دهد و تجربه مستقیم بیمی 

شود ور میای نامتناهی از حضور و همراهی غوطهآیند و فرد در پهنهو روح تحت فرمان خیال درمی 
 .(67ـ62، صص1390)باشلار، 

 بحث و تحلیل 
گیرند.  شده با محوریت مفاهیم مذکور مورد بررسی قرار میهای انتخابدر این بخش، نمونه

بر   میتحلیل  انجام  باشلار  پدیدارشناسی  در اساس  هم  فضا،  چگونه  که  شود  داده  نشان  تا  شود 
انسان ملموس  و  واقعی  بهتجربه  آنان،  ذهن  و  خیال  در  هم  و  و  ها  هدایت  برای  بستری  عنوان 

میپیام  عمل  میآوری  شکل  را  وجودی  تجربه  و  مؤلفهکند  بهدهد.  آشیان،  و  خانه  عنوان های 
می پناهگاه قرار  توجه  مورد  ذهنی،  و  فیزیکی  محافظت  های  و  حفاظت  از  نمادی  صدف  گیرند؛ 

محیطی و روانی است و دیالکتیک درون و برون، رابطه میان تجربه درونی و جهان بیرونی را روشن 
ها امکان کوشد نشان دهد که چگونه فضاهای محدود و پناهگاهسازد. این تحلیل همچنین میمی 

 .کنندکرانگی درون را فراهم میتجربه بی
 خانه و آشیان .1

گیری فضاهای فیزیکی و ذهنی امن  ها با تمرکز بر چگونگی شکلدر تحلیل این بخش، نمونه
 .آوری و تجربه وجودی روشن گرددها در هدایت، پیام شوند تا نقش آنبررسی می

مْرِنَا رَشَدً : » 10آیه  . 1.1
َ
ئْ لَنَا مِنْ أ نَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَیَِّ وَی الْفِتْیَةُ إِلَی الْکَهْفِ فَقَالُوا رَبََّ

َ
 «  اإِذْ أ

شود. این فعل در عربی صرفاً به معنای »پناه گرفتن« نیست، بلکه به  آیه با فعل »أَوَی« آغاز می
معنای پناه گرفتن در جای امن و امان است که طبیعتاً آرامش را نیز به همراه دارد. جوانان به غار پناه  

گیرند. همین یک فعل، غار را از مکانی صرفاً فیزیکی به فضایی معنادار برند و در آن جای میمی 
از ورود، میتبدیل می  بلافاصله پس  آستانه کند.  در  دعا  این  رَحْمَةً«.  لَدُنْكَ  مِنْ  آتِنَا  نَا  »رَبَّ فرماید: 



 

 

152   / 
 یگیو محمد رضا ب یصادق وایش

تنهایی کافی نیست و فضا  دانند که غار بهشود، نه پس از استقرار؛ یعنی جوانان میورود مطرح می
نمی به دست  بیرون  از  باشد که  که  باید واجد عنصری  اینجا همان عنصری است  در  آید. رحمت 

دهد که  کند. در پایان آیه نیز کلمه »رَشَدًا« نشان میپذیر بدل میفضای فیزیکی را به فضای زیست
اند. این همان چیزی است که  جوانان، علاوه بر در امان ماندن، خواهان تغییری در این فضای بسته

 .دهدغار را از یک پناهگاه صرف، به خانه یا آشیانه ارتقا می
 « فَضَرَبْنَا عَلَی آذَانِهِمْ فِي الْکَهْفِ سِنِینَ عَدَدًا : » 11آیه  .1.2

از  غار، فراتر از یک مکان فیزیکی، فضایی برای توقف و آرامش است؛ جایی که ذهن و روح 
میدغدغه فاصله  بیرون  جهان  میهای  فراهم  درونی  تأمل  و  ایمان  بر  تمرکز  امکان  و  شود.  گیرند 

توان آن را از ای است که میسکون طولانی در غار، که با تعبیر »سِنِینَ عَدَدًا« بیان شده است، تجربه
های اصلی خانه و آشیان به شمار آورد. این فضا جایی است که انسان در امنیت و آسودگی،  ویژگی

می  مواجه  خود  ذهنی  جهان  با  هم  و  پیرامون  واقعیت  با  رشد  هم  و  معنوی  پرورش  امکان  و  شود 
 .یابددرونی می 

» 16آیه   .1.3 رَحْمَتِهِ :  مِنْ  کُمْ  رَبَُّ لَکُمْ  یَنْشُرْ  الْکَهْفِ  إِلَی  فَأْوُوا  هَ  اللََّ إِلَََّ  یَعْبُدُونَ  وَمَا  اعْتَزَلْتُمُوهُمْ  ئْ    وَإِذِ  وَیُهَیَِّ
مْرِکُمْ مِرْفَقًالَکُمْ مِنْ 
َ
 « أ

اتفاق   »اعْتَزَلْتُمُوهُمْ«  تعبیر  با  آنان  معبودهای  و  قوم  از  جدایی  حرکت  نخست  آیه،  این  در 
می می  جدا  معبودهایشان  و  قوم  از  غار،  یافتن  از  پیش  کهف،  جوانان  جدایی،  افتد.  این  شوند. 

سازی و ایجاد مرزی است که فضای امن را از فضای بیگانه متمایز  نخستین حرکت در فرایند آشیانه
دهد که غار از همان ابتدا  کند. فرمان پناه بردن به غار با تعبیر »فَأْوُوا« بیان شده است و نشان می می 

از سوی پروردگار، خانه و آشیانی امن در نظر گرفته شده است. صیغه امری این فراخوان نیز نشان  
بهمی  را  این جوانان  پروردگار  یابند.  دهد که  آرام  پناه گیرند و  آن  تا در  آن هدایت کرده است  سوی 

نشان رَحْمَتِهِ«  مِنْ  کُمْ  رَبُّ لَکُمْ  »یَنْشُرْ  این  عبارت  است.  آنان  بر  خداوند  رحمت  گستردن  دهنده 
کند.  گر تبدیل میعبارت همان چیزی است که فضای غار را از پناهگاهی سنگی به سقفی حمایت

مِرْفَقًا« نیز نشان می أَمْرکُِمْ  لَکُمْ مِنْ  ئْ  یُهَیِّ دهد که غار از مکانی موقتی به پناهگاهی امن عبارت »وَ
 .شودمدت و واقعی تبدیل میبرای سکونت طولانی
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سْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُو: » 26آیه   .1.4
َ
بْصِرْ بِهِ وَأ

َ
رْضِ ۖ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ عْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَیْبُ السََّ

َ
هُ أ نِهِ مِنْ وَلِي َّ  قُلِ اللََّ

حَدًا 
َ
 « وَلََ یُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أ

کند. پرسش از مدت اقامت  ها معطوف می گیرد و توجه را به آسمان فحوای آیه از غار فاصله می 
شود. غار با  معنا میجوانان دیگر اهمیتی ندارد؛ زیرا در برابر علم خداوند، هر عدد و هر زمانی بی

ای نیاز ندارد. خداوند بدون نیاز به  اش به بیرون متصل بود، اما خانه امن الهی به هیچ روزنه روزنه
توان در این نکته خلاصه کرد که پناه واقعی را  چیز آگاه است. پیام آیه را میدیدن یا شنیدن، بر همه

 .وجو کرد نه در یک مکان، بلکه در حضور عابدانه در محضر الهی باید جست
 صدف .2

در این آیات به پوشش و حائل محافظتی اشاره دارد که تجربه درونی انسان را   «صدف»مفهوم  
می  مصون  بیرونی  تأثیرات  میاز  فراهم  را  خودآگاهی  و  رشد  تأمل،  امکان  و  اصحاب  دارد  آورد. 

می محفوظ  محیطی  موانع  و  تهدیدها  از  صدفی،  چنین  از  برخورداری  با  غار،  در  و  کهف  مانند 
تجربهمی  نمونهتوانند  بخش،  این  در  باشند.  داشته  الهی  و هدایت  ایمان  از  امن  و  متعالی  های  ای 

قرآنی مرتبط با صدف، به تحلیل چگونگی حفاظت و جداسازی فضای درونی از محیط بیرونی و 
 .تأثیر آن بر تعالی روحی اختصاص یافته است

قِیمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا : » 9آیه   .2.1 صْحَابَ الْکَهْفِ وَالرََّ
َ
نََّ أ

َ
مْ حَسِبْتَ أ

َ
 « أ

تن در دل یک پوسته سخت و صدفی است. آنان  داستان اصحاب کهف، روایت حضور یک نرم 
ایستاده دور  جهان  هیاهوی  از  غار،  آرامش  حیات  در  این  اما  برسند؛  الهی  مطلوب  کمال  به  تا  اند 

پنهان، برای آنکه در گذر زمان زائل نشود، به رقیم نیاز دارد. رقیم، همان کتیبه ماندگار الهی است؛  
پوسته این حیات شگفتهمان  از روایت  با صلابت خود  از  انگیز محافظت میای که  را  آن  کند و 
 .رهاندفراموشی می 

وْ بَ : » 19آیه  .2.2
َ
 « عْضَ یَوْم  وَکَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أ

این  جهان.  مرسوم  حیات  جریان  به  بازگشت  و  صدف  گشودگی  لحظه  یعنی  بیداری،  لحظه 
برخاستن، نه یک حرکت ساده، بلکه گذار از سکون محافظ به مواجهه با زمان است. هنگامی که  

می  بیرون  به  صدف  درون  از  کهف  زمانی  اصحاب  تجربه  از  پرسش  آنان  واکنش  نخستین  آیند، 
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نشان پرسش،  این  است.  بیخویش  و  کیفی  زمان  میان  شکاف  زمان  دهنده  و  صدف  درون  زمانِ 
اند، زمان تنها یک لحظه یا بخشی  مادی و گذرا در جهان است. برای آنان که در آرامش صدف بوده 

در   بوده است.  تکامل و کمال حیات  از یک روز است؛ چراکه در درون صدف، زمان در خدمت 
بی تجربه  برخورد  روایتگر  آیه  این  واقعیتواقع،  با  صدف  درون  است؛  زمان  جهان  گذرای  های 

واقعی  تضادی که می آن، هستی  در  دیالکتیکی که  دانست.  زمانی  دیالکتیک  از  تعبیری  را  آن  توان 
 .شودزمانی در گذر زمان منجر میبرای اصحاب کهف آشکار گشته و به تجربه بی

بَدًا: » 20آیه  .2.3
َ
تِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أ وْ یُعِیدُوکُمْ فِي مِلََّ

َ
هُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ أ  « إِنََّ

در رویکرد پدیدارشناختی، صدف یا محیط محافظ، صرفاً به معنای یک ساختار فیزیکی نظیر 
دهد یک معنا یا یک حقیقت، بدون  سنگ یا غار نیست، بلکه صدف آن فضایی است که اجازه می

آیه می  این  را می دگرگونی، رشد کند.  آنان  یا  این مرز )صدف( شکسته شود،  اگر  به گوید  یا  کشند 
با اعتقادات خودشان، بازمیآن  گردانند. از سوی دیگر، اگر صدف، یعنی  سوی مرز، یعنی جهانی 

گردند. در  آن فضای محافظ، از میان برود، آنان دوباره به همان زمان مادی و گذرا و تکراری بازمی
آیه   این  است.  از حقیقت  قابلیت صیانت  در  بلکه  نیست،  آن  در سکون  تنها  ماهیت صدف  واقع، 

دهد که صدف، مرزی میان حقیقت در حال تکامل و جهان در حال گذار است. صدف  نشان می
معنای   به  »اعاده«  و  حقیقت  کردن  نابود  معنای  به  »رجم«  از  آیه،  این  در  که  است  فضایی  همان 

 .کندبازگرداندن به ملّت مادی جلوگیری می 
 « وَلَبِثُوا فِي کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَة  سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا : » 25آیه  .2.4

دهد که در این خلوت امن، پروردگار با اشاره به این سیصد سال و اندی درنگ، به ما نشان می
کند، قدرت خود را از دست داده است. می گذرد و چیزها را فرسوده  زمان بیرونی، که با سرعت می 

تا در  در اینجا، زمان دیگر یک دشمن نیست، بلکه مانند آغوشی آرام، به حقیقت فرصت می  دهد 
 .آرامی رشد کندسکون صدف، به

 دیالکتیک درون و برون .3
شوند. دیالکتیک درون و های مرتبط با دیالکتیک درون و برون بررسی میدر این بخش، نمونه

را نشان می بیرونی  انسان و جهان  درونی  میان فضای  تعامل و تضاد  به تحلیل نحوه  برون،  دهد و 
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پردازد. در داستان اصحاب کهف، تعادل میان سکون های ذهنی در عرصه عینی می بازتاب تجربه
ای بارز  درونی و مواجهه با جهان بیرونی و چگونگی تأثیرگذاری محیط بر ذهن و ایمان آنان، نمونه

 .آورد از این دیالکتیک فراهم می
مَدًا : » 12آیه  .3.1

َ
حْصَی لِمَا لَبِثُوا أ

َ
يَُّ الْحِزْبَیْنِ أ

َ
 « ثُمََّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أ

بهبازگردانده تعلیق،  حالت  از  اصحاب کهف  ورود  شدن  و  درونی  از سکون  آنان  خروج  منزله 
می نشان  آیه  این  است.  بیرونی  نظم  به  بلکه  دوباره  نیست،  اختفا  محل  صرفاً  غار،  درون  که  دهد 

تعلیق درمی به حالت  آن، زمان عادی برون  در  به  فضایی است که  را  آید. سپس »بعث« اصحاب 
رساند که در آن باید میان تجربه درونی خویش و واقعیت تاریخی بیرون، نسبتی برقرار  ای میآستانه

شود،  صورت تقابل ساده غار و شهر ظاهر نمیرو، دیالکتیک درون و برون در این آیه بهکنند. ازاین
 .گرددبلکه در قالب نسبت میان زمان زیسته درون و زمان تاریخی برون پدیدار می 

هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًی : » 13آیه  .3.2 هُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبَِّ  « نَحْنُ نَقُصَُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقَِّ ۚ إِنََّ
بهاصحاب کهف، جوانانی مؤمن و هدایت به غار  بودند که  بردند.  یافته  پناه  امن  عنوان مکانی 

شده غار، ایمان و هدایت  آنان از جهان بیرونی و تهدیدهای آن فاصله گرفتند و در فضای محافظت
صورت رابطه میان ایمان درونی  الهی را تجربه کردند. بنابراین، این آیه دیالکتیک درون و برون را به

ترسیم می  تهدیدکننده  بیرونیِ  ایمان است و درون،  و جهان  آزمون و آشکارشدن  کند. برون، زمینه 
میسرچشمه امکان  اصحاب  به  که  است  در ای  رابطه  این  کنند.  ایستادگی  جهان  آن  برابر  در  دهد 

کند و آنچه در  گرفتن در غار، صورت فضایی عینی پیدا می آیات بعد، با خروج آنان از جامعه و پناه
به آیه  از  این  قالب حرکت  در  بعد  آیات  در  است،  بیان شده  و هدایت  ایمان  درونی  تجربه  صورت 

 .یابد فضای بیرونی جامعه به فضای درونی کهف تجسم می
مَالِ  : » 17آیه   .3.3 الشَِّ ذَاتَ  تَقْرِضُهُمْ  غَرَبَتْ  وَإِذَا  الْیَمِینِ  ذَاتَ  کَهْفِهِمْ  عَنْ  تَزَاوَرُ  طَلَعَتْ  إِذَا  مْسَ  الشََّ وَتَرَی 

تَ  فَلَنْ  یُضْلِلْ  وَمَنْ  الْمُهْتَدِ ۖ  فَهُوَ  هُ  اللََّ یَهْدِ  مَنْ  هِ ۗ  اللََّ آیَاتِ  مِنْ  لِكَ  ذََٰ مِنْهُ ۚ  فَجْوَة   فِي  ا  وَهُمْ  وَلِیًَّ لَهُ  جِدَ 
 « مُرْشِدًا 

رابطه دیالکتیکی درون و برون در این آیه، از طریق نسبت میان کهف، خورشید و فضای گشوده 
عنوان عنصری بیرونی و نیرومند، هنگام طلوع از غار فاصله  گیرد. خورشید بهپیرامون غار شکل می 
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آنان را مستقیماً در معرض ای از کنار اصحاب عبور می گونهگیرد و هنگام غروب نیز بهمی  کند که 
دهد. در نتیجه، فضای بیرون، بدون آنکه حریم فضای درونی کهف را از میان تابش خود قرار نمی 

را فراهم می مِنْهُ« نشان میببرد، امکان ادامه حیات اصحاب  فَجْوَةٍ  دهد که  کند. عبارت »وَهُمْ فِي 
بنابراین، کهف فضایی کاملًا بسته نیست، بلکه   اصحاب در بخش گشوده و میانی غار قرار دارند. 

ای است که از طریق گشودگی میانیِ »فجوه« با آسمان و بیرون ارتباط دارد. »فجوه«  فضای درونی
صرفاً یک فضای گشوده در درون غار نیست و نباید آن را صرفاً به معنای »روزنه« یا »فضای میانی« 
امکان   دیگر،  سوی  از  و  دارد  وجود  غار  مادی  ساختار  در  سو،  یک  از  گشودگی،  این  داد.  تقلیل 

مانند، اما کاملًا از نور و  کند: آنان در پناه غار باقی میای خاص را برای اصحاب فراهم میتجربه
هوای بیرون جدا نیستند. در نتیجه، »فجوه« صورت فضایی و زیسته دیالکتیک درون و برون است؛  

را ممکن مییعنی گشودگی بیرون  با  ارتباط  پناه که  دل  در  بیای  میان  کند،  از  را  درون  امنیت  آنکه 
دهد،  ببرد. در اینجا، درون برای حفظ امنیت و هویت اصحاب، به کارکرد محافظتی خود ادامه می 

از نور و هوای فضای بیرون نیز بیاما هم جای ورود مستقیم و  ماند. خورشید نیز بهبهره نمیزمان 
رو، آیه دیالکتیک  نوردد. ازاینویرانگر به غار، در حرکتی هماهنگ با ساختار آن، پیرامونش را درمی

شده و متقابل نشان  ای تنظیمصورت رابطهدرون و برون را نه در قالب جدایی یا تقابل ساده، بلکه به
 .دهدمی 

هَ : » 19آیه   .3.4 یَُّ
َ
حَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أ

َ
عْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أ

َ
کُمْ أ زْکَی طَعَامًا  قَالُوا رَبَُّ

َ
ا أ

حَدًا 
َ
فْ وَلََ یُشْعِرَنََّ بِکُمْ أ  « فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْق  مِنْهُ وَلْیَتَلَطََّ

خروج یکی از اصحاب از فضای درونی غار و ورود او به شهر، فرایند دیالکتیکی درون و برون 
اما  را در روایت آشکار می وابسته است،  به برون  نیازهای خود  تأمین  برای  کند؛ زیرا فضای درون 

کوشد حریم و راز خود را در برابر آن حفظ کند. غار، فضای درون و پناه است؛ مکانی  زمان میهم
حفظ   بیرون  جهان  تهدیدهای  از  را  خود  جمعی  راز  و  ایمانی  هویت  آن،  در  اصحاب  که  بسته 

قلمرویی که حضور کرده ایشان فضای برون، آشکارگی و خطر است؛  برای  آن، شهر  برابر  در  اند. 
می  آن  در  بااینفرد  بینجامد.  درونی  فروپاشی حریم  و  به شناسایی  نمیتواند  توانند حال، اصحاب 

بیبه بیرون  از  کامل  ازاین طور  باشند؛  مینیاز  شهر  به  نقره  سکه  با  را  خود  از  یکی  تا رو،  فرستند 
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ای میان دو فضاست که باید از درون به بیرون برود، اما  غذایی پاکیزه تهیه کند. این فرستاده، واسطه
تعیین می را  آستانه  این  از  فْ« شیوه عبور محتاطانه  »وَلْیَتَلَطَّ فرمان  را آشکار نکند.  کند و راز درون 

دهد که هرگونه تماس با بیرون، در صورت فقدان احتیاط، عبارت »وَلَا یُشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَدًا« نشان می 
کند. بنابراین، آیه درون و برون را نه دو قلمرو کاملًا جدا، بلکه دو فضای  امنیت درون را تهدید می

کننده نیازهای  دهد. درون، حافظ هویت و امنیت است و برون، تأمینوابسته و پرچالش نشان می
 .پذیر استزندگی؛ اما ارتباط با برون تنها از طریق گزینش، تلطّف و پاسداری از راز امکان

بَدًا: » 20آیه  .3.5
َ
تِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أ وْ یُعِیدُوکُمْ فِي مِلََّ

َ
هُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ أ  « إِنََّ

اند که اگر مردم  شدن نیست. آنان نگرانبرای اصحاب کهف، ترس از بیرون فقط ترس از کشته
پرانی آنان را از میان بردارند یا به آیین خود بازگردانند؛ یعنی فرصت  بر آنان دست یابند، یا با سنگ
برگزیده که  را  راهی  تا  برای  ندهند  جایی  فقط  آنان  برای  غار  دلیل،  همین  به  دهند.  ادامه  اند، 

معنا میپنهان این فضای سنگی  به  بیرون  فشار  نیست.  برای حفظ  شدن  پناهگاهی  به  را  آن  و  دهد 
می  تبدیل  آنان  هویت  و  پناهباور  همین  مقابل،  در  میکند.  باعث  غار  در  بیرون گرفتن  جهان  شود 

خواهد آنان را دوباره به وضعیت پیشین خود ای تهدیدکننده پیدا کند؛ جهانی که میبرای آنان چهره 
نمی پیدا  معنا  یکدیگر  از  جدا  آیه  این  در  غار  از  بیرون  و  غار  بنابراین،  با  بازگرداند.  بیرون،  کنند. 

پناه بدل می  آنان را در برابر بیرون  تهدید خود، غار را به فضای  کند و غار، با حفظ اصحاب، مرز 
گریزند، فقط آسیب جسمانی نیست، بلکه بازگشت به  دارد. آنچه اصحاب کهف از آن مینگه می

 .رودفضایی است که در آن، امکان انتخاب و پایبندی به باورشان از میان می
وَیَقُولُونَ : » 22آیه   .3.6 بِالْغَیْبِ ۖ  رَجْمًا  کَلْبُهُمْ  سَادِسُهُمْ  خَمْسَةٌ  وَیَقُولُونَ  کَلْبُهُمْ  رَابِعُهُمْ  ثَلَاثَةٌ  سَبْعَةٌ    سَیَقُولُونَ 

تِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلَََّ قَلِیلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِیهِمْ إِلَََّ   عْلَمُ بِعِدََّ
َ
ي أ مِرَاءً ظَاهِرًا وَلََ تَسْتَفْتِ  وَثَامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَبَِّ

حَدًا
َ
 « فِیهِمْ مِنْهُمْ أ

دیدگاه اختلاف  همه  با  آنان،  سگ  و  کهف  اصحاب  تعداد  درباره  گمانهبحث  و  های  زنیها 
کند؛ زیرا آنچه در درون غار، در پیرامون آن، تفاوت میان ادراک انسانی و واقعیت پنهان را آشکار می

صورت تصور، حدس و شمارش  پناه سکون و حفاظت آن، رخ داده است، در جهان بیرون تنها به
ازاینبازتاب می در یابد.  بلکه  بر سر عدد،  اختلاف  در  نه صرفاً  را  برون  و  درون  دیالکتیک  آیه  رو، 
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کند. عدد، حدس، محاسبه و  فاصله میان حقیقت فضای درونی و ابزارهای فهم بیرونی آشکار می
مینام  هرچند  را گذاری،  حقیقتی  به  راهیابی  توان  دهند،  جای  معین  قالبی  در  را  پنهان  امر  کوشند 

ندارند که در افق غیب و علم الهی قرار گرفته است. اصحاب کهف از مرزهای جهان برون گذشته  
اند. تلاش برای سنجش آنان با مقیاس اعداد، حقیقت وجودی آنان را  و در پناه علم الهی قرار گرفته

سازد. عبارت »رَجْمًا بِالْغَیْبِ« کند، بلکه محدودیت دستگاه ادراک انسانی را نمایان میآشکار نمی
 .کندنیز همین ناتوانی را آشکار می

تِهِمْ« این فاصله را آشکارا اعلام می ي أَعْلَمُ بِعِدَّ کند. خداوند عدد دیگری در برابر فرمان »قُلْ رَبِّ
دهد. بنابراین، بحث مردم ظاهراً درباره شمار اصحاب کهف است،  اعداد پیشنهادی مردم قرار نمی

در   پرسش می لایه عمیق اما  به  را  انسانی  دانش  مرزهای  ابزارهایی  تر،  اینجا جایگاه  در  برون  گیرد. 
اندازه است که می قابل  به صورتی  را  آن  بگیرند و  اختیار  در  را  تقلیل دهند،  خواهند حقیقت  گیری 

دسترس درحالی  و  یکپارچه  حقیقتی  عرصه  درون،  مقاومت که  تقلیل  این  برابر  در  که  است  ناپذیر 
کند. نقطه اوج این دیالکتیک جایی است که فعالیت پرشتاب برون، یعنی حدس و شمارش، نه می 

رسد؛ یعنی همان وضعیتی که آیه با تعبیر »رَجْمًا بِالْغَیْبِ«  بست خود می به کشف درون، بلکه به بن
 .کندبیان می 

دُو: » 26آیه   .3.7 مِنْ  لَهُمْ  مَا  سْمِعْ ۚ 
َ
وَأ بِهِ  بْصِرْ 

َ
أ رْضِ ۖ 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السََّ غَیْبُ  لَهُ  لَبِثُوا ۖ  بِمَا  عْلَمُ 

َ
أ هُ  اللََّ مِنْ  قُلِ  نِهِ 

حَدًا
َ
 « وَلِي َّ وَلََ یُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أ

پنهان و  کهف  اصحاب  اقامت  مدت  از  خداوند  نمونهاطلاع  دیگران،  چشم  از  آن  از  بودن  ای 
شده، امکان  عنوان فضایی امن و محافظتتفاوت میان تجربه درونی و دانش بیرونی است. غار، به

آنان فراهم کرده است، درحالی های  که جهان بیرون، محدودیترشد ایمان و تمرکز ذهنی را برای 
می نمایان  را  حقیقت  کامل  فهم  در  ناتوانی  و  انسانی  و  ادراک  درون  میان سکون  تضاد  این  سازد. 

ای از دیالکتیک درون و برون است. سکون غار، بستر تجربه معنوی  ناآگاهی یا تهدید بیرون، نمونه
را آشکار می انسان  و فهم محدود  امکان مقایسه  بیرون،  الهی است و جهان  کند. چنین  و هدایت 

نشان  را  انسان  معنوی  تجربه  و  ذهن  فضا،  میان  پیوند  جهان،  بیرون  و  غار  درون  میان  تعاملی 
 .دهدمی 



 

 

 /  159 

 گاستون باشلار  یقایبوط هیاز سوره کهف بر پا دارشناسانهیپد  یلیتحل ت،یسکون و هدا 

 کرانگی درونبی .4
»بی تجربهمؤلفه  و  ذهنی  گستره  به  درون«  از کرانگی  فراتر  که  دارد  اشاره  انسان  معنوی  های 

میمحدودیت قرار  محسوس  مکان  و  زمان  از های  گرفتن  فاصله  با  کهف  اصحاب  غار،  در  گیرد. 
یابند.  کران از ایمان، اندیشه و خیال را میای بیجهان بیرونی و تحت هدایت الهی، امکان تجربه

مرز و ارتباط آن با هدایت الهی و تعالی  گیری تجربه ذهنیِ بیتحلیل این بخش بر چگونگی شکل
 .روحی تمرکز دارد 

رْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَ : » 14آیه   .4.1
َ
مَاوَاتِ وَالْْ نَا رَبَُّ السََّ هًا ۖ لَقَدْ  وَرَبَطْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَُّ

 « قُلْنَا إِذًا شَطَطًا 
های اصحاب کهف در عبارت »وَرَبَطْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ«، پیش از هر  در این آیه، پیوند الهی با دل

سازد  ای که آنان را قادر می کنش بیرونی، از استقرار نوعی گشودگی درونی حکایت دارد؛ گشودگی
در برابر نظم مسلط بیرونی بایستند و ایمان خویش را آشکار کنند. این استحکام قلبی، نه حاصل  

ای درونی است که مرزهای ترس، تهدید و محدودیت را استدلال عقلانی صرف، بلکه نتیجه تجربه
ای است که درون انسان، با رهایی از فشار جهان  کرانگی درون همان نقطهشکند. آغاز بیدرهم می

شود. ایستادن آنان و اعلان توحید، نشانه عبور از  بیرون، به افقی نامتناهی از معنا و یقین متصل می 
گسترش  وضعیت  به  محصور  واکنشی  وضعیت  نه  ایمان  آن،  در  که  وضعیتی  است؛  وجودی  یافته 

 .کران در ساحت درون استای متعالی و بیدفاعی، بلکه تجربه
» 18آیه   .4.2 ذِرَاعَ :  بَاسِطٌ  وَکَلْبُهُمْ  مَالِ ۖ  الشَِّ وَذَاتَ  الْیَمِینِ  ذَاتَ  بُهُمْ  وَنُقَلَِّ رُقُودٌ ۚ  وَهُمْ  یْقَاظًا 

َ
أ یْهِ  وَتَحْسَبُهُمْ 

یْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا  لَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلََّ  « بِالْوَصِیدِ ۚ لَوِ اطََّ
افتد؛ جوانانی که رو هستیم که منطق عادی جهان در آن از کار میای روبهدر این آیه، با صحنه

رو هستیم که  دهد که با فضایی روبهرسند. این وضعیت نشان می در عین خواب، بیدار به نظر می 
و   عمیق  چنان  خود  درون  در  که  فضایی  است؛  شکسته  درهم  را  نبودن  و  بودن  معمولِ  مرزهای 

کرانگی، در سکون خود، توان آن را در قالب یک خواب ساده گنجاند. این بیکران است که نمیبی
با دنیای بیرون در گسستی عمیق قرار دارد. حضور سگ در آستانه غار و هیبت ترسناکی که در نگاه  

می پدید  نشان میناظر  بیآورد،  این خلوت  میان  که  مرزی  دهد  بیرون،  مادی  دنیای  و  درون  کران 
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معجزه  آرامش  میان  برخورد  این  دارد.  وجود  حساس  بیرون،  بسیار  ترسناک  هیبت  و  درون  آسای 
 .کرانگی را درک کردتوان شکوه این بیهمان نقطه دیالکتیکی است که در آن می 

قْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدً : » 24آیه  .4.3
َ
ي لِْ نْ یَهْدِیَنِ رَبَِّ

َ
كَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَی أ هُ ۚ وَاذْکُرْ رَبََّ نْ یَشَاءَ اللََّ

َ
 « ا إِلَََّ أ

شود،  این آیه بازتابی از هدایت فردی است. زمانی که انسان غرق در فراموشی یا سردرگمی می
آورد. در  یابی به مسیر درست و گسترش درونی ایمان و آگاهی را فراهم مییاد خداوند امکان دست

دهد که سکون آنان در غار تنها یک توقف جسمانی زمینه داستان اصحاب کهف، این آیه نشان می
کرانگی است؛ روح آنان آزاد است تا در آرامش  نیست، بلکه فرصتی برای تجربه ذهنی و معنوی بی

رابطه بیرونی،  مداخله  از  دور  بیو  حالت،  این  در  کند.  برقرار  الهی  با هدایت  مستقیم  کرانگی  ای 
می میسر  ذهنی  تمرکز  و  سکون  با  اصحاب  درون  معنوی  و  فکری  مسیر  فضایی،  چنین  در  شود. 

پهنه همچون  میکهف،  تعالی  و  رشد  فرصت  خیال،  و  ذهن  در  نامتناهی  گسترش  ای  به  و  یابد 
 .انجامدوجودی آنان می 

سْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُو: » 26آیه  .4.4
َ
بْصِرْ بِهِ وَأ

َ
رْضِ ۖ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ عْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَیْبُ السََّ

َ
هُ أ نِهِ مِنْ وَلِي َّ  قُلِ اللََّ

حَدًا 
َ
 « وَلََ یُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أ

آیه بر گستره مطلق علم و هدایت الهی تأکید می  شود که تجربه اصحاب  کند و یادآور می این 
کهف در غار، تنها به زمان و مکان محسوس محدود نیست. دانش و اراده خداوند، سکون و خلسه  

های  کند؛ فضایی که در آن، ذهن و روح از چارچوب درونی آنان را در فضایی نامتناهی تثبیت می
افق شوند و میمعمول زندگی روزمره رها می به  این  های بیتوانند  یابند.  ایمان دست  تفکر و  کران 

گستردگی درونی به معنای آگاهی مستقل از رخدادهای بیرونی است. حتی اگر دنیا آنان را فراموش  
کرده باشد یا زمان، در ظاهر، بر آنان گذشته باشد، درونشان همچنان در ارتباط با هدایت الهی زنده 

باقی می پویا  و  دهد که بیای نشان میماند. چنین تجربهو  تمرکز ذهنی  با سکوت،  کرانگی درون 
سازد و به این  گیرد، امکان رشد معنوی و تعالی روح را فراهم میاعتماد به راهنمایی الهی شکل می

 .شودمرز میای نامتناهی، در حضور خداوند گسترده و بیترتیب، درون انسان همچون پهنه
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 گیری نتیجه
بهره  با  از  پژوهش حاضر  پدیدارشناسی گاستون باشلار و بوطیقای فضا نشان گیری  چارچوب 

ای برجسته از تعامل میان انسان و محیط  ویژه داستان اصحاب کهف، نمونهداد که سوره کهف، به
محافظت و  میمحدود  ممکن  را  الهی  هدایت  و  معنوی  تجربه  که  است  چهار  شده  تحلیل  سازد. 

کرانگی درون« روشن ساخت مؤلفه »خانه و آشیان«، »صدف«، »دیالکتیک درون و برون« و »بی 
که غار و محیط پناهگاهی داستان، فراتر از یک مکان فیزیکی، به نمادی از سکون، آرامش و امنیت  

 .کنندشوند و بستری برای رشد ایمان و درک هدایت الهی فراهم میتبدیل می
عنوان فضایی  عنوان محیطی امن و فیزیکی و هم بهمؤلفه خانه و آشیان نشان داد که غار، هم به

کند و امکان انس با جهان معنوی  ذهنی و روحی، سکون و آرامش را برای اصحاب کهف فراهم می
آورد. مفهوم صدف، اهمیت حفاظت و جداسازی فضای  و تأمل در هدایت خداوند را به وجود می 

شده،  درونی از محیط بیرونی را برجسته کرد و نشان داد که چگونه یک فضای محدود و محافظت
کند. تحلیل دیالکتیک درون و برون نیز تعادل  امکان تأمل درونی و تجربه متعالی انسان را فراهم می

های جهان بیرون را آشکار ساخت و نشان داد که سکون ذهنی و  میان تجربه درونی و محدودیت
های بیرونی، نقش مؤثری در هدایت و رشد معنوی ها و واقعیتفیزیکی، در تعامل پویا با چالش

کرانگی درون، تجربه ذهنی گسترده و نامتناهی انسان را در کند. در نهایت، مؤلفه بیانسان ایفا می
پردازی، تفکر  فضای امن غار نمایان ساخت و نشان داد که سکون و تأمل درونی، زمینه بروز خیال

 .آورد تر به حقیقت الهی را فراهم میمتعالی و اتصال عمیق
گیری  کند که ساختار فضامند سوره کهف، با بهره های این پژوهش تأکید می طور کلی، یافتهبه

پناهگاه و  محدود  فضاهای  آرامش  از  و  معنوی  رشد  هدایت،  پیام  انتقال  فیزیکی،  و  ذهنی  های 
می تسهیل  را  انسان  و  درونی  تخیلی  تجربه  بر  تمرکز  با  باشلار،  پدیدارشناسانه  چارچوب  کند. 

و هدایت   فضا  میان سکون،  رابطه  بررسی  و  دینی  متن  تحلیل  برای  مناسب  ابزاری  انسان،  معنوی 
فراهم می نشان میالهی  بررسی  این  و محافظتآورد.  نهدهد که فضاهای محدود  امکان  شده  تنها 

می فراهم  را  درونی  آرامش  و  امنیت  بیحفظ  تجربه  برای  بستری  بلکه  رشد  کنند،  درون،  کرانگی 
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کنند. از این منظر،  ایمان و حضور فعال ذهن و روح در فرایند فهم و دریافت هدایت الهی ایجاد می
الگویی روانی ـ فضایی دانست؛  توان آن را کهن»غار« صرفاً یک موقعیت تاریخی نیست، بلکه می

پدیده بازنمایی  در  بلکه  نیست،  آن  وقوع  تاریخ  در  تنها  داستان  اهمیت  از  بنابراین،  همیشگی  ای 
 .یابدجویی معنوی است که در قالب فضا تجسم میپناه
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